
کسانی که آموزش و پرورش درستی نمی‌بینند، در یک فرآیندی 
فطرت سالم خود را از دســت می‌دهند و دل‌هایشان که مرکز 
اصلی تشخیص حق از باطل و شناخت راست از نادرست است 
نخســت زنگار می‌گیرد و پس از مدتی این زنگار کاملا آن را 
می‌پوشاند و دریچه شناختی و تشخیصی کاملا مهر و مسدود 
می‌شــود؛ بنابراین از درون، الهامات و ســیگنال‌های کمالی و 
اخلاقی ارســال نمی‌شود و از بیرون نیز پرده‌ای اجازه نمی‌دهد 
که این سیگنال‌ها و علایم اخلاقی و الهامات الهی به قلب برسد. 
در نتیجه‌، شــخص نمی‌تواند خیر را از شر و حق را از باطل و 
نقص را از کمال بازشناســد و در پی فضیلت و کمالات برود.

کســی که فطرت خویش 
را دفــن می‌کنــد و اجازه 
نمی‌دهد تا عقل رشــد کند 
و در مسیر رشدی و فعلیت 
قرار گیرد و خردورزی نماید 
اخلاقی  رذایل  انواع  گرفتار 
می‌شود.  هنجارشــکنی  و 
جامعه از آثار افکار و کردار 
این‌گونه  پســت  و  زشت 
نیســت. امان  در  افــراد 

انسان، مختار مطلق یا مجبور 
اختیار  بلکه  نیســت،‌  مطلق 
و اجبار در یــک محدوده‌ای 
انسان  اســت؛  امکان‌پذیر 
چارچــوب  در  می‌توانــد 
قوانین  و  تکوینی  سنت‌های 
حاکم بر طبیعت، دســت به 
انتخاب بزنــد و از این آزادی 
برخوردار اســت تا به اختیار
چارچوب  در  را  امــری  خود 
برگزیند. الهی  ســنت‌های 

از نظر قرآن، خوف از جاهلان به‌ویژه جاهلان عقلی، خوفی 
عاقلانه است و انسان باید از این افراد اجتناب کرده و با 
سلام و صلوات و کرامت از آنها عبور کرده و کناره گیرد.
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با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

پرسش و پاسخ

ترس عقلانی از جهالت مردم 

بالاترین جهاد
قال‌النبی)ص(: »افضل الجهاد من جاهد نفسه التی بین جنبیه«.

پیامبر گرامی)ص( فرمود: برترین جهاد این است که شخص با نفس 
____________خود جهاد کند.)1(

1- بحارالانوار، ج 67، ص 65

 ملاک شیعه بودن 
داشتن قلب سلیم و بی‌غل و غش

مردی به امام‌حسین)ع( عرض کرد من از شیعیان شما هستم. حضرت فرمود: 
از خدا بترس و چیزی را ادعا مکن که خداوند بگوید دروغ می‌گویی و در ادعای 
خود گناه کردی. شیعیان ما کسانی هستند که قلب‌هایشان از هر غل و غش و 

حیله‌ای پاک باشد، بگو  من از موالیان و دوستان شما هستم.)1(
مرد دیگری به امام‌زین‌العابدین)ع( گفت: من از شیعیان خاص شما هستم.

حضرت فرمود: پس تو نیز مانند ابراهیم خلیل هستی که خداوند درباره او 
می‌فرماید: »وان من شــیعته لابراهیم اذجاء ربه بقلب سلیم« )همانا شیعیان او 
ابراهیم است که با قلبی پاک و سالم نزد پروردگارش آمد« اگر قلبت مانند قلب 
ابراهیم)ع( اســت از شیعیان ماه هستی. اما اگر مانند او نیست، ولی پاک از غل 
و غش می‌باشد )باز هم( از دوستان ما هستی. اگر اینطور هم نیست و می‌دانی 
آنچه گفتی دروغ بود  به کفاره این دروغ مبتلا به فلج و جذام‌خواهی شد که تا 

آخر عمر تو را رها نکند.)2(
 ____________

1- بحارالانوار، ج 15، ص 143
2- همان، ص 144

 عقل مستقل 
خوب و بد را درست تشخیص می‌دهد

اگر عقل انســان آزاد باشــد، در امور آن طور قضاوت می‌کند که در 
واقع و نفس‌الامر چنان اســت، خوب را خوب و بد را بد می‌بیند. اما اگر 
تحت‌تاثیر و نفوذ کانون خواهش‌های دل باشد، آن طور قضاوت می‌کند 
که دل می‌خواهد و می‌پسندد، نه آن طوری که حقیقت هست. عقل در 
ذات خود قاضی عادلی اســت، ولی باید استقلال این قوه قضایی محترم 
باشد. قوه مجریه )یعنی میل‌ها، خواهش‌ها و تصمیم و اراده‌ها( او را دست‌ 
نشانده خود قرار ندهد، اگر دست نشانده شد انتظار عدالت از او نمی‌رود.)1(

 ____________
1- مجموعه آثار استاد مطهری، ج 23، ص 773

چگونگی تسلط بر خویشتن
پرسش:

مالکیت نفی و تســلط بر خویشتن چیست و چه ‌آثار و فوایدی در 
زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد؟

پاسخ:
هدف نهایی تربیت و اخلاق

اهل تحقیــق و صاحب‌نظران وقتی که می‌خواهند هدف نهایی و تربیت و 
اخلاق را بیان کنند می‌گویند: هدف عالی و نهایی تربیت مالکیت نفس و تسلط 
بر خویشــتن اســت و همچنین هنگامی  که بزرگان بشر را توصیف و تمجید 
می‌کنند به این صفت تهذیب و کنترل نفس می‌ستایند و این صفت را مقیاس 

و میزان عظمت و شخصیت و بزرگی افراد بشر معرفی می‌کنند.
مفهوم مالکیت نفس و تسلط بر خویشتن

مالکیت و تسلط معمولا مستلزم دو طرف است، یکی آن کسی که حاکم و 
قاهر و مسلط است و دیگری آ‌ن کس یا آن چیز که این شخص بر او حکومت و 
تسلط و حکمرانی دارد. به هر حال غالبیت و مغلوبیت و حاکمیت و محکومیت 
و مالکیت و مملوکیت مستلزم دو طرف است: یکی حاکم و دیگری محکوم، یکی 
غالــب و دیگری مغلوب و یکی مالک و دیگری مملوک. بنابراین مالکیت نفس 
و تسلط بر خویشتن که علمای تربیت و اخلاق آن را عالی‌ترین هدف تربیت و 
اخلاق معرفی می‌کنند دو طرف لازم دارد. حال سوال این است که هرکسی یک 
فرد بیش نیست پس چگونه ممکن است که یک فرد خودش بر خودش غالب 
و مسلط شود و خودش بر خودش حکومت کند؟ این سوال زمانی صحت پیدا 
می‌کند که شــاکله وجودی و سرشت انسان کاملا یکسان و تک‌ساحتی باشد، 
اما وقتی هر انســانی با مراجعه به درون و خمیر و سرشــت خود می‌تواند این 
حقیقت را بفهمد که یک سرشت دوقطبی را در درون خود به صورت نهادینه 
شــده دارد و همواره این دو قطب با یکدیگر در تضاد و نبرد برای حاکمیت و 
غالبیت هستند آن وقت معنای مالکیت و تسلط بر خویشتن که عالی‌ترین هدف 

تعلیمات مربیان اخلاق است روشن خواهد شد.
سرشت دو قطبی انسان

این دو قطب متعارض در درون انسان‌ها عقل و هوای نفس است که همواره 
با یکدیگر در نبرد و مبارزه و جنگ هســتند. امام علی)ع( می‌فرماید: من غلب 

عقله هواه افلح و من غلب هواه عقله افتضح.«
هرکســی عقلش بر هوای نفسش غلبه کند به ســعادت و رستگاری نایل 
می‌گردد و کســی که هوای نفسش بر عقلش غلبه کند مفتضح و رسوا خواهد 

شد. )مستدرک‌الوسایل، ج 11، ص 211(
مراحل انجام فعل انسان

هر کاری را که انســان با اختیار خودش انجام می‌دهد مراحلی را در باطن 
و ضمیر درونی خود طی می‌کند تا به مرحله عمل می‌رســد. مرحله اول فکر و 
اندیشه و تصور انجام فعل مرحله دوم ارزیابی فواید و مضار آن فعل مرحله سوم 
تحریــک میل غریزی برای انجام آن فعل )در صورت غلبه فواید بر مضار فعل( 
مرحله چهارم عزم و تصمیم و اراده و تلاش در جهت تمسک به علل  اسباب و 
مقدمات عمل و فعل مورد نظر. بنابراین هر چقدر در انجام اعمال و افعال انسان 
قوه عاقله و مدبره او نقش اساسی را داشته باشد، این نشان از حاکمیت و غلبه 
عقل بر هوای نفس دارد، اما بالعکس اگر هوای نفس انســان شــاخص اعمال و 
رفتار او باشد این نشان از حاکمیت هوای نفس و مغلوبیت عقل و قوه مدبره او 
دارد. که در این شرایط فرد مورد نظر به سوی انحطاط و قهقرا حرکت خواهد 

کرد و روز به روز به سقوط و هلاکت نزدیکتر خواهد شد.
شاخص شخصیت حقیقی و متعالی انسان

حقیقت این است که آن چیزی که جوهر شخصیت و منش انسان را تشکیل 
می‌دهد همانا عقل و اراده او است و سایر امور طفیلی‌های وجود انسان است و 
هر حالت نفسانی که جنبه عقلانی و معنوی‌اش زیادتر باشد به شخصیت حقیقی 
و متعالی انسان نزدیکتر است و هر حالت نفسانی که جنبه مادی و نفسانی در 
آن زیادتر باشد از شخصیت و منش حقیقی و متعالی انسان دورتر خواهد بود. 
بنابراین هنگامی که شــهوات و هواهای نفســانی طغیان می‌کند وعقل و اراده 
اخلاقی و معنوی او را مغلوب می‌کند. واقعا خود انسان یعنی شخصیت حقیقی 
و انســانی انسان شکســت خورده و خودش مغلوب طفیلی‌های وجود خویش 
شــده است! امام علی)ع( می‌فرماید: »برای من راه باز است که بهترین نان‌ها و 
بهتریــن خورش‌ها و بهترین لباس‌ها را برای خود انتخاب کنم ولی هیهات که 
من مغلوب هوای نفس بشــوم و حرص مرا مهار کند و به دنبال خویش بکشد. 

)نهج‌البلاغه، نامه 45(

که  انسانیت است. کسی  نشانه  اخلاق 
اخلاق نیک ندارد، از انسانیت نیز بهره‌ای 
نبرده است و تنها در ظاهر، پوستین انسان 
را بر تن پوشیده است و در باطن و درون، 

درنده و جانوری بیش نیست.
هر انسانی به طور طبیعی و فطری،‌انسان 
اخلاقی اســت، اما انسان به دست خود یا 
پرورش دیگران و همراهی خود،‌ این فطرت 
پاک و اخلاقی را که مدار و محور اعتدال 
است، دفن می‌کند و رفتارهای فجورآمیز 
و هنجارشــکنانه‌ای را در پیش می‌گیرد 
و پس از مدتی ماهیت انســانی خود را از 

دست می‌دهد.
نویســنده در این مطلــب با نگاهی 
بــه آموزه‌های قرآنی به بررســی علل و 
عوامل انحطاط اخلاقی انسان و نشانه‌های 

انسان‌های بیماردل پرداخته است.
***

نشانه‌های بیماردلی در قرآن

تشریفات اضافی ممنوع
در زمان جنگ به اتفــاق رهبر معظم انقلاب که در آن زمان 
رئیس جمهور بودند، برای بازدید از لشــکر ۲۱ امام رضا)ع( عازم 
شــدیم. ایشان از قبل فرموده بودند: »ماشین کم بیاورید، یک یا 

دو ماشین کافی‌ است.«
 وقتی از اهواز بیرون آمدیم، دیدیم حدود ده ماشین دیگر پشت سر 
ماشین ما در حال حرکت هستند. حضرت آقا خیلی جدی به راننده 
گفتند: بایست! کمی ناراحت به نظر می‌رسیدند. بلافاصله رو به من 
کردند و فرمودند: از ماشین دومی به بعد یا به اهواز برمی‌گردند و 
یا اگر قصد آمدن دارند، خودشــان تنهایی بیایند. چه دلیلی دارد 

پشت سر ما راه بیفتند؟
وقتی من که رئیس‌جمهور هستم با یک کاروان ماشین حرکت 
کنم، دیگران سرمشق می‌گیرند و این کار، رسم می‌شود. برای من 

دو محافظ در یک یا دو ماشین، کافی است.
* سردار شهید شوشتری، خورشید در جبهه، ص ۱۴۶

ورع؛ مطلق پرهیز از گناهان
از جمله‌ وصایای نبی مکــرم )صلیّ ‌الله ‌علیه ‌و آله(به امیرالمؤمنین 
ورع است)1(. ورع یعنی اجتناب و پرهیز. که مراد پرهیز از گناه است که 
اساس قضیه هم همین است. کسانی که اهل معنویت و سلوک و معرفتند 
توصیه‌شان به همه‌ ماها این است که در درجه‌ اول انسان از گناه پرهیز 
کند. والا به جا آوردن واجبات و مستحبات و این چیزها در حالی که با 
گناه همراه باشد اثر کمی دارد. آن چیزی که جلوی ضایع شدن و حبط 
شــدن اعمال را می‌گیرد ترک گناهان است. لذا می‌فرمایند ورع. که در 
آن خطبه‌ معروف شعبانیه هم هست که حضرت علی‌)ع( بعد از خطبه، 
از پیغمبرســؤال کردند که بهترین کارها در این ماه )رمضان( چیست؟ 
فرمود: الورع عن محارم الّل ولا تجترا علی خیانه ابدا.)2( دنباله‌ ورع را که 
ذکر می‌کنند می‌فرمایند هرگز گستاخی خیانت را به خودت نده. معلوم 
می‌شود که ورع یعنی پرهیز از خیانت. خیانت هم فقط خیانت در اموال 
مردم نیســت. همه‌ آنچه که در اختیار ماست امانت الهی است. خیانت 
چشم هست، خیانت دست هست، خیانت زبان هست، خیانت نیت هست، 
اینها همه‌اش خیانت است. اگر ورع بر اعمال انسان و رفتار انسان حاکم 
باشد هیچ خیانتی از انسان سر نخواهد زد که همین خیانت‌های مربوط 

به جوارح و جوانح انسان است.
شرح حدیث در ابتدای درس خارج فقه، ۱۳۹۲/۴/۳۰

_______________
1( کافی، ج ۸، ص ۷۹.

2( امالی، شیخ صدوق‌، ص 93

 *پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب 

ترس می‌تواند ریشــه عقلانی یا خرافی داشــته باشد. از نظر 
قرآن، پیامبران نیز ‌ترس عقلانی داشتند. این ‌ترس هم نسبت به 
عظمت الهی و آخرت است)انســان، آیه 10( که از آن به خشیت 
نیز تعبیر می‌شود)فاطر، آیه 28(؛ و هم نسبت به مسائل ناشناخته 
)طه، آیات 20 و 67؛ ذاریات، آیات 27 و 28( و هم نسبت به رفتار 
دیگران به‌ویژه جاهلان)طه، آیه 45؛ هود، آیه 70( که می‌تواند آثار 

و پیامدهای دردناکی را به‌دنبال داشته باشد.
از نظر قرآن، خــوف از جاهلان به‌ویژه جاهلان عقلی، خوفی 
عاقلانه اســت و انسان باید از این افراد اجتناب کرده و با سلام و 
صلوات و کرامت از آنها عبور کرده و کناره گیرد.)اعراف، آیه 179؛ 

فرقان، آیات 63 و 72(
یکــی از نمونه‌های خوف عقلانی را می‌توان به خوف حضرت 
موسی)ع( نسبت به وضعیت مردم در هنگام مقابله با ساحران‌ اشاره 
کرد؛ خدا در این‌باره می‌فرماید: فَأوَْجَسَ فیِ نفَْسِهِ خِیفَهًًْ مُوسَى؛ و 

موسى در خود خوف و بیمى احساس کرد. )طه، آیه 67(
امیرمومنان علی)ع( در تبیین و تحلیل این خوف می‌فرماید: لمَْ 
الِ وَ دُوَلِ  یوُجِسْ مُوسَى)ع( خِیفَهًًْ عَلىَ نفَْسِهِ بلَْ أشَْفَقَ مِنْ غَلبََهًِْ الجُْهَّ
لَلِ؛ موسای کلیم)ع( بر جان خویش نترسید، بلکه از چیرگی  الضَّ

نادانان و حاکمیّت گمراهان بیم داشت.)نهج‌البلاغه، خطبه 4(

در حقیقت، به سبب آنکه حق و باطل یعنی معجزه و سحر به 
ظاهر یکی اســت، احتمال اینکه مردم جاهل نتوانند میان آن دو 
فرق بگذارند، وجود داشت و همین امر موجب می‌شد تا نتیجه‌ای 
از آن احتجاج به دست نیاید؛ اما خدا به ایشان وعده می‌دهد که 
به‌گونه‌ای معجزه را به نمایش می‌گذارد که دیگر ســحر ساحران 
نتواند خودنمایی داشته باشد و این‌گونه حق از باطل روشن می‌شود 
و مردم می‌توانند فرق معجزه الهی پیامبر را از ســحر ســاحران 
تشخیص دهند. بدین‌ ترتیب ســاحران خود پیشتاز در پذیرش 
معجزه شده و پیش از مشورت یا اذن فرعون ،به موسی)ع( ایمان 
می‌آورند و در این راه نیز به شهادت می‌رسند.)طه، آیات 68 تا 73( 
باید یادآور شد که فرق میان معجزه که از بینات و بصائر است، 
با سحر همانند فرق میان معقول و متخیل است؛ از آنجا که عموم 
مردم در مرتبه خیال هســتند و تخیلی چون سحر در آنان تأثیر 
دارد، نمی‌توانند تشــخیص درست بدهند؛ مگر اینکه این معقول 
در مقــام خارج چنان باشــد که اثری از متخیــل بجا نگذارد؛ از 
همین رو، وقتی عصا اژدها می‌شود و ریسمان و چوب‌های خیالی 
مارشده را می‌بلعد؛ دیگر نه تنها ظاهر باطل از میان می‌رود، بلکه 
خیال باطل با آن از میان می‌رود و حق در محســوس و معقول، 
خود را نشــان می‌دهد؛ زیرا خدا می‌فرماید: آنچه ســاخته‌اند را 
می‌بلعد؛ زیرا آنچه ساخته‌اند، کید ساحر است.)طه، آیه 69( پس 
 آنچه با عصای معجزه موسی)ع( بلعیده می‌شود، تنها آن چوب و 
ریســمان مار شــده نیست، بلکه آن »ســحر« را می‌بلعد و نابود 
می‌سازد؛ یعنی هم ظاهر و هم باطن یعنی هم چوب و ریسمان و 

هم سحر با معجزه از میان می‌رود.
از آیات قرآن به دســت می‌آید که‌ ترس حضرت موســی)ع( 
زمانی پدید می‌آید که سحر در قالب تخیل، روی قوه خیال مردم 
اثر می‌گذارد و به ســحر ساحران چنین می‌آید که آن چوب‌ها و 

ریسمان‌های ساحران حرکت می‌کند.)طه، آیات 66 و 67(

انسان فطری و طبیعی،‌ انسان اخلاقی
بر اساس آموزه‌های قرآنی، انسان در حالت 
طبیعــی، موجــودی اخلاقی اســت. اخلاق از 
ویژگی‌های منحصر به فرد انســان است. خلق 
و خو،‌ حالتی برای انسان است که در چارچوب 
آن،‌ رفتارهایی را از خود بروز می‌دهد که از نظر 
انسانهای خردمند و خردورز، فضیلت است و از 

اموری که رذیلت و پست است پرهیز می‌کند.
خداوند در آیاتی چند،‌ انســان را موجودی 
دارای عقــل، اراده،‌ اختیــار و‌ آزادی در انتخاب 
معرفی می‌کند که به سبب همین ویژگی‌هاست 
که موجودی مکلف معرفی می‌شــود. پس اگر 
بــه تکلیف خود عمل کرد یــا آن را ترک کرد 
 و بــر خلاف آن عمــل نمود،‌ پــاداش و کیفر 

می‌بیند.
انســان به طور طبیعی بــر مدار عقلانیت و 
اعتــدال می‌گردد؛ زیرا فطــرت او پیش از بلوغ 
عقل، به گونه‌ای است که او را به اعتدال و عدالت 
رهنمون می‌سازد و از هر گونه افراط و تفریطی 

باز می‌دارد.)شمس، آیه ۷(

این طبیعت فطری بشــر اســت که قابلیت 
موافقت و مخالفت را دارا می‌باشد و می‌تواند از 
دو دســته گرایش‌های مثبت و منفی، تقوایی و 
فجــوری، یکی را به اراده و اختیار خود انتخاب 
کند و آزاد است که هر گونه خواست در چارچوب 
آنچه سنت و قوانین تکوینی الهی نامیده می‌شود 
رفتار کند. از ترکیب این دو عبارت این معنا به 
دست می‌آید که انسان، مختار مطلق یا مجبور 
مطلق نیســت،‌ بلکــه اختیار و اجبــار در یک 
محدوده‌ای امکان‌پذیر است؛ انسان می‌تواند در 
چارچوب ســنت‌های تکوینی و قوانین حاکم بر 
طبیعت، دســت به انتخاب بزند و از این آزادی 
برخوردار اســت تا به اختیارخــود، امری را در 

چارچوب سنت‌های الهی برگزیند.
این راه‌هایی که انسان می‌تواند انتخاب کند، 
هر چند که در جزئیات بســیار متعدد و متنوع 
اســت و می‌توان از آن به ســبل یعنی راه‌های 
کوچک تعبیــر کرد)مائده، آیــه ۱۶ انعام، آیه 
۱۵۳(؛ کــه این راه‌های خــرد می‌تواند راه‌های 
سلامت باشد)مائده، آیه ۱۶( یا راه‌های شقاوت؛ 
)انعام، آیه ۱۵۳( اما همه این راه‌های کوچک در 
نهایــت به دو راه اصلی باز می‌گردد که از آن به 
صراط مستقیم)فاتحه، آیات ۶ و ۷؛ آل عمران، 
آیه ۵۱( انسانیت و صراط ضلالت و شقاوت یاد 
می‌شــود. انسان همواره از ســوی فطرت خود 
الهامــات مثبت و ســالمی را دریافت می‌کند؛ 
چنانکه از ســوی طبیعت مادی خود، الهامات 
منفی و ناسالمی را دریافت می‌دارد.)شمس، آیه 
۸( این علایم و سیگنال‌های دریافتی‌، همچنانکه 
از درون ارسال می‌شود از بیرون توسط دو دسته 
از موجودات خیر و شــر نیز ارسال می‌شود که 
از آنان به فرشــتگان و شــیاطین یاد می‌شود. 
فرشتگان الهامات و سیگنال‌های مثبت را ارسال 
می‌کنند تا شخص در راه‌های سلامت قرار گیرد 
و کارهــای اخلاقی و عقلانی و فطری خویش را 
انجام دهد تا در نهایت در صراط مســتقیم قرار 
گیرد که در هنگام بلوغ عقلانی اتفاق می‌افتد و 
به اختیار خویش اسلام و تسلیم در برابر خداوند 

را بر می‌گزیند.
در مقابل این جریان مثبت و سیگنال خوب 
و خیرخواهانه، شــیاطین تحــت ولایت ابلیس 
که دشــمن سوگند خورده انســان و انسانیت 
هســتند)بقره، آیات ۱۶۸و ۲۰۸( ســیگنال و 
علایم منفی ارســال می‌کنند تا انسان از مدار 
عقلانیت، فطــرت و تقوای عقلانی بیرون آید و 
تحت وسوسه‌های ابلیس وشیاطین قرار گیرد و 
در نهایت در راه‌های او گام برداشــته و به سبب 
دفن شــدن عقلانیت و فطرت،‌ ولایت شیاطین 
را بپذیرد و به شقاوت ابدی گرفتار آید.)شمس،‌ 

آیات ۷ تا ۱۰ (
اگر انسان در کودکی، تربیت صحیح و درستی 
داشته باشد،‌ اندک‌اندک عقل او فعال می‌شود و 

در سن بلوغ ابتدایی، این توانایی را می‌یابد که از 
خرد بهره گیرد و انتخاب درست و نهایی را انجام 
دهد و به عنوان یک انسان اخلاقی به دین اسلام 
که دین فطرت است)روم، آیه ۳۱؛ انعام، آیه ۷۹( 
تسلیم و پایبند شود و همان طوری که پیش از 
این به احکام تقوایی و هنجاری فطرت و سپس 
عقل ابتدایی و در حال رشد عمل کرده است به 

احکام تقوایی شریعت وحیانی نیز پایبند شود.
پس انسان طبیعی و فطری، انسانی عقلانی 
و اخلاقی اســت؛ چنانکه انسان اسلامی یعنی 
مســلمان واقعی نیز انســان اخلاقی است که 
در اخلاق هــم در تمامیت کمالات و فضایل و 
هنجارهــا و ارزش‌های اخلاقی قــرار دارد؛ زیرا 
پیامبر)ص( نه تنها انســانی اخلاقی و با فضایل 
و کمالات اخلاقی اســت و مومنان را نیز بدان 
خوانــده و پرورش و تربیــت می‌کند، بلکه یک 
گام فراتــر، در اوج و فراز فضایل اخلاقی یعنی 
در تمامیت کمالات اخلاقی نشســته و مومنان 
را به قله بلند انســانیت رهنمون می‌سازد: انما 
بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسنها؛ من برای 
اتمام مکارم و محاسن اخلاقی برانگیخته شده‌ام.

)بحارالانوار، ج ۱۶، ص۲۱۰؛ کنز‌العمال، جلد۳، 
صفحه‏‌۱۶، حدیث ۵۲۱۷۵(

بیماردلی، عامل اصلی انحطاط اخلاقی
چنانکه گفته شــد انسان فطری و طبیعی، 
انسانی عقلانی و معتدل است و به طور طبیعی 
گرایش به کمالات و فضایل داشته و از نواقص و 

رذایل پرهیز می‌کند و حتی می‌گریزد.
اما چه می‌شود که انسان اخلاقی از این خصیصه 
 فطری خود تهی می‌شود و به انسانی ضد اخلاقی، 
ضد کمالی و ضد فضایل تبدیل می‌شــود و به 

پستی‌ها،‌ زشتی‌ها و بدی‌ها گرایش می‌یابد؟
قرآن در پاسخ به این پرسش به این نکته توجه 
می‌دهد که انسان‌ها خود در یک فرآیندی فطرت 
خود را دفن می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که فطرت و 
الهامات فطری و تقوایی مسیر رشدی و طبیعی خود 
را بپیماید و انسان را پس از بلوغ در بزرگراه انسانیت 
قرار دهد و متخلق به اخلاق الهی کند و همه اسماء 

و صفات کمالی را در خود ظهور و بروز دهد.

از نظر قرآن، انسان همانند ماهیت پدیده‌های 
اجتماعی تک متغیری نیست، بلکه برای تحقق 
هر پدیده‌ای، متغیرات بسیاری دخالت دارند. با 
این همه چند متغیر نقش اساسی و اصلی را ایفا 
می‌کند که والدین، محیط زیست )نوح، آیه ۲۷( 
و آمــوزش و پرورش یعنی تعلیم و تزکیه)بقره، 
آیــه ۱۵۱؛ جمعه، آیه ۲( از مهم‌ترین متغیرات 
تاثیرگذار در فرآیند رشــد یا دفن فطرت انسان 
بشــمار می‌روند. این امور نقش اساســی را در 
فعلیت‌یابی عقلانیت یا نابودی آن ایفا می‌کنند. 

بنابراین نمی‌توان این امور را نادیده گرفت.
کســانی که آمــوزش و پرورش درســتی 
نمی‌بینند در یک فرآیندی فطرت ســالم خود 
را از دســت می‌دهند و دل‌هایشــان که مرکز 
اصلی تشخیص حق از باطل و شناخت راست از 
نادرســت است، نخست زنگار می‌گیرد و پس از 
مدتی این زنگار کاملا آن را می‌پوشاند و دریچه 
شــناختی و تشــخیصی کاملا مهر و مســدود 

می‌شود؛ بنابراین از درون الهامات و سیگنال‌های 
کمالی و اخلاقی ارسال نمی‌شود و از بیرون نیز 
پرده‌ای اجازه نمی‌دهد که این سیگنال‌ها و علایم 
اخلاقی و الهامات الهی به قلب برسد. در نتیجه‌، 
شخص نمی‌تواند خیر را از شر و حق را از باطل 
و نقص را از کمال بازشناسد و در پی فضیلت و 

کمالات برود.
خداوند در آیه ۸۸ سوره نساء تبیین می‌کند 
که چگونه منافقان به عنوان یک گروه انسانی در 
یک فرآیندی دچار انحطاط از انسانیت می‌شوند 
و در نهایت هویت و شخصیتشان چنان واژگونه 
و دگرگونه می‌شــود که توانایی شناخت حق از 
باطل و خوب از بد را نداشــته و امور را وارونه و 

واژگونه تحلیل و تبیین کرده و عمل می‌کنند.
واژگونگی دل‌هــای منافقان مانند آینه‌های 
مقعر و محدب عمــل می‌کنند. بنابراین،‌ حق و 
باطل را چنانکه هست تشخیص نمی‌دهد و مانند 
عدسی‌های دوربین عکاسی گاه واژگونه و گاه دور 
و نزدیــک یا کدر و تیره نشــان می‌دهد. تفاوت 
نمایش قلب و تنوع آن به ســبب نوع بیماردلی 
است که شخص بدان گرفتار شده است. به این 

معنا که شــخص تا چه‌اندازه گرفتار دفن فطرت 
ســالم و قلب سلیم خود شده است. هر چه قلب 
کدرتر و تیره‌تر باشد آیات الهی و الهامات تکوینی 
و درونی و فطری یا بیرونی، رنگ می‌بازد و طبیعت 
واقعی خود را به نمایش نمی‌گذارد. البته برخی 
از قلب‌ها که کاملا مهرخورده یا پرده‌ای ضخیم 
از گناه و فجور بر آن کشــیده شده است، دیگر 
حتی نمی‌تواند تصاویری را به نمایش بگذارد تا 
چه رسد که تغییرات در رنگ یا نور آن پدید آورد.

خداوند در آیه ۲۳ سوره جاثیه بیان می‌کند 
که انســانهایی هســتند که به جای پیروی از 
الهامات تقوایــی و اعتدالی فطرت،‌ به پیروی از 
خواهش‌ها وهواهای نفسانی و یا الهامات بیرونی 
ابلیسی و شیاطین رو می‌آورند و در گام نخست،‌ 
هواهای نفســانی را معبود خود قرار می‌دهند و 
این‌گونه بیمار دل شده و قلب خود را کور کرده 
و قــدرت ادراک و فهم را از او گرفته و ناتوان از 

تشخیص حق از باطل می‌سازند.

این دســته از انســان‌ها همان گونه که در 
یک فرآیندی، قلب این ابزار تشــخیص حق از 
باطل را از دســت می‌دهند‌، همچنین ابزارهای 
شــناختی چون گوش و چشم خویش را نیز از 
دســت می‌دهند. از این رو با آنکه چشم دارند،‌ 
ولی بینایی ندارند و با آنکه گوش دارند از شنوایی 
بی‌بهره‌اند و مطالب و حقایق و آیات و معجزات 
الهی که روشنگر هستند در گوش و چشم آنها 

نمی‌رود تا به قلب برسد.
به هر حال، این انسان است که خود به دست 
خود یا تحت پرورش و آموزش دیگران، قلب خود 
را با گناه و زنگارهای زشت آن می‌پوشاند)شمس، 
آیات ۷ تــا ۱۰( و در یک فرآیندی همه ابزارها 
ومنابع شناختی و ادراکی خود را از دست می‌دهد 

و بر آنها مهر نهاده می‌شود.)بقره، آیه ۷(
چنین انســانهایی نسبت به حقایق واکنش 
منفــی  نشــان می‌دهند و هرگز تســلیم حق 

نمی‌شوند.)مدثر، آیه ۳۱(

اینان در میان حق و باطل سرگردان هستند 
و تحیــر و ســرگردانی از ویژگــی های چنین 
انسان‌های بیماردلی است؛‌ زیرا قدرت تشخیص 
خود را از دســت داده اند و خوب و بد و زشــت 
و زیبا و روشــن و تاریــک را نمی‌توانند از هم 
بازشناسند.)بقره، آیات ۸ تا ۱۵؛‌نساء، آیات ۱۴۲ 

و ۱۴۳؛ توبه، آیه ۴۵(
خصائص و نشانه‌های بیماردلان

قلب های بیماردلان به سبب فجور و گناه و 
فسق چنان آلوده و پرده گرفته و در نهایت  مهمور 
می‌شــود که هیچ چیزی نمی‌تواند آن را پاک و 

مطهر کند و از آلودگی بشوید.)مائده، ‌آیه ۴۱(
از نظر قرآن، کســی که فطــرت خویش را 
دفن می‌کنــد و اجازه نمی‌دهد تا عقل رشــد 
کند و در مســیر رشــدی و فعلیت قرار گیرد و 
خــردورزی نماید، گرفتار انــواع رذایل اخلاقی 
و هنجارشــکنی می‌شــود. جامعه از آثار افکار 
و کردار زشــت و پســت این‌گونه افراد در امان 

نیست. اینان نه تنها به معروف و پسندیده‌های 
عقلانــی و عقلایی و وحیانــی گرایش ندارند و 
بالعکس به ناپسندها و زشتی‌ها و پلیدی‌ها دل 
می‌بندند، بلکه حتی دیگران را نیز به پســتی‌ها 
و زشــتی‌ها و هنجار‌شکنی‌ها دعوت و تشویق و 

ترغیب می‌کنند.
خود اهل بخل و خساست هستند و دیگران 
را نیز بدان می‌خوانند. خود از احســان و انفاق 
خودداری می‌کنند‌، مردم را نیز به خودداری از 
احسان و عفو و انفاق و بخشش می‌خوانند.)توبه، 

آیات ۶۷ و ۷۵ تا ۷۷(
هیچ‌گاه اهل اصول اخلاقی و عقلانی و احکام 
مستقل عقل نیستند و حسن عدل و قبح ظلم 
را درک نمی‌کننــد و به حســن وفای به عهد و 
قبح نقض و پیمان‌شکنی باور ندارند. اگر پیمانی 
بستند نقض می‌کنند و اگر وعده‌ای دادند‌ تخلف 

می‌کنند.)همان(
اهــل افســاد و فســاد و هنجار‌شــکنی و 
ارزش‌کشی هســتند و در همان حال به سبب 

واژگونی قلب )نســاء، آیه ۸۸؛ المصباح المنیر،‌ 
فیومی، ج ۱ و۲، ص ۲۳۷ ذیل واژه رکس( افساد 
خویش را اصلاحات می‌نامند و کارهای زشت و 
پلید خویش را خوب و زیبا می‌دانند.)بقره، آیات 

۸ تا ۱۲؛ بقره، آیات ۲۰۴ و ۲۰۵(
اهل جنگ و تجاوز‌گری هستند و به صلح و 
صمیمت و حقوق مردم توجهی ندارند و در همان 
حال به سبب واژگونگی قلب، تجاوز خود را حق و 
جنگ خود را صلح و دشمنی خویش را دوستی 

می‌نامند.)نساء، آیات ۶۰ و ۶۲ (
انسان‌های ترسو و بزدلی هستند و از شجاعت 
و شــهامت بهره‌ای نبرده‌اند.)احزاب، آیات ۱۳ و 
۱۶( به دنیا و مادیات آن دلبسته هستند و هیچ 
حاضر نیستند از آن دل بکنند و انفاق و احسانی 

کنند.)توبه ، آیات ۸۶ و ۸۷ و ۹۳ (
موجوداتــی راحت‌طلب و آسایش‌دوســت 
هســتند و خود را برای دیگری به رنج و زحمت 
نمی‌افکنند و اهل ایثار و گذشت و کمک و یاری 

به دیگران نیستند.)همان(
اهــل اذیت و آزار به دیگران هســتند و به 
ناموس دیگران احتــرام و حرمت نمی‌گذارند، 
چنین افرادی حیا را خورده و عفت را قی کرده‌اند. 
از این رو انسان‌های بی‌آبرویی هستند و برای آبرو 
و ناموس و عرض و حیا و عفت دیگران،‌ ارزشی 
قائل نیستند و هنجارشکنی می‌کنند و ارزش‌های 
ناموســی و خانوادگی را نابود می‌کنند.)احزاب، 

آیات ۱۹ و ۵۸ تا ۶۰(
خریــدار گمراهی و ضلالت هســتند و اهل 
استبداد رای و دیکتاتوری می باشند با این همه 
مدعیان انتخابات و رای و مردم‌سالاری می‌شوند.

)بقره، آیات ۲۰۴ تا ۲۰۶ (
ارزش‌های انســانی و اخلاقی را به تمسخر 
می‌گیرند و به جنگ ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی 
جامعه می‌روند و همه ارزش‌ها و هنجارها را در 
قالب طنز و کاریکاتور و جوک و لطیفه به تمسخر 
و استهزا می‌گیرند تا فضای جامعه را آلوده سازند.

)توبه، آیه ۷۹؛ بقره، آیه ‌۱۴(
انسان‌های خیانتکاری هستند که نمی‌توان 
به آنهــا اعتماد و اطمینان کرد و چیزی به آنها 
امانت داد و سری را در نزد آنان گذاشت.)نساء، 

آیات ۸۹ و ۹۰(
بیماردلان و سست‌ایمان‌ها همانند کافران و 
مشرکان می‌اندیشند و عمل می‌کنند. بنابراین، 
‌برای اینکه گرفتار این بیماری خطرناک نشویم 
و یا خانــواده و جامعه ایمانــی این‌گونه دچار 
بلای خانمانســوز بیماردلی نشــود، می‌بایست 
روی آموزش و پرورش،‌ محیط ســالم و انتخاب 
 درســت همسر و مانند آن توجه ویژه‌ای داشته 

باشیم.
خداوند در قرآن بارها به انســان‌ها هشــدار 
می‌دهد که مواظب باشند که اگر این‌گونه گرفتار 

شوند شقاوت ابدی را برای خود رقم زده‌اند.


